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  عربی از دیدگاه ابنعالم چینش نظام 
 *رمانیکعلیرضا 

  يدهكچ
توحيد عرفاني و عربي،  ابن نظري در مكتبعربي و محققان عرفان  محور مباحث عرفان ابن

ثرات، تجليات و ظهورات حـق واحدنـد. بـا    ك ه بر اساس آن، تمامكوحدت وجود است 
بحث از تبيين ي از لوازم آن در عرفان نظري، كوحدت وجود و به عنوان ي ةتوجه به آموز

ثـار  اي در آ بحث عمـده ، اين موضوع ثرات و چگونگي چينش نظام تجليات مطرح استك
عربي نيز دربارة ترتيب اين تجليات بياني دارد كـه در   محقق پديد آورده است. ابنعرفان 

از صقع ربوبي و عالم اله از ارواح مهيمه، عقل اول، پس  . ويشده استبررسي اين مقاله 
  برد. ها نام مي ثوابت و زمين و آسمان كلي، عالم طبيعت، هباء، افلاكنفس 
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  مقدمه
مخفیـاً لـم اعـرف فاحببـت ان اعـرف،       نزاًکنت ک«مستند به روایت منقولِ  از نگاه عرفانی و
ه رمـز آن در  ک ـحب حق است به شناخته شـدن  ۀ خلقت، ، فلسف»ی اعرفکفخلقت الخلق ل

مـالی بـراي ذات حـق    که چ ـنهفته است. هدف شناخته شـدن، اگر  ی حق تعالییمال اسماک
ه خود به علـم قـدیم   کذات باري تعالی،  هکه اصولاً متصور نیست کچه این؛ ندک حاصل نمی
با تحقق همین علم حادث، ـ   مالی ذاتی شودکبا علم حادث بندگان خود داراي عالم است، 

مـال وجـودي خـود    کیابد و اسماء الهـی بـه بـالاترین     مال میکمراتب علم باالله در وجود، 
مبتنی بر حبی، عارفـان بـه ترسـیم نظـام مظهریـت جهـان        ۀبا چنین فلسف 1شوند. واصل می
ه در طول زمان تنقیح و تنظـیم  کعربی،  ابن پردازند. ترسیم این نظام در آثار تابعان هستی می

بـه ترسـیم   . این مقالـه،  هایی دارد تفاوتعربی  ابن شده است، در مقام بیان با نظام مظهریت
  .دپرداز میعربی  ابن در تعینات خلقی و صرفاً با توجه به آثار خود نظام مظهریت

  ارواح مهيمه
ه ک ـگـاه   الوهیت و صـقع ربـوبی و آن   ۀاز مرتبپس تجلی حق نخستین عربی،  ابن از دیدگاه

ه حاصـل آن،  ک ـتجلی اوست به صـفت علـم و اراده    2،یابند تعینات علمی، وجود عینی می
ارواح مهیمه ارواحی مستغرق در هیمان و محـو و   3 م است.ظهور ارواح مهیمه و عنصر اعظ

در عربـی   ابـن  ۀچه به گفت ـاگرو جز ذات حق به امر دیگر التفات ندارند.  4ندا فانی ذات حق
از آنکـه   چـه «: غالـب اسـت  آنها  جلال حق براند،  بین جلال و جمال حقاینجا این ارواح، 

شود و کأنه سهم  یجلال هیمان حاصل مباسم  یتجلیات انوار جمال عشق و حب و از تجل
... و ما منهم روح یعرف أنّ ثـم   در این قبیل از مظاهر بیشتر از جمال است. یجلال در تجل

  5. سواه لفنائه فی الحقّ بالحق و استیلاء سلطان الجلال علیه
 7،ارواح مهیمـه واقـع اسـت    ۀچـه در مرتب ـ اگر 6،عـالم اسـت   ةه مـاد کالبته عنصر اعظم 

ه حاصـل ایـن التفـات در    ک ـالتفاتی مخصوص به عالم تدوین و تسـطیر دارد  آنها  برخلاف
  8نخست ظهور عقل اول است. ۀمرحل

و جعلْنـا مـن   «از آن خلق شده است: که هر آنچه هست، عنصر اعظم همان مائی است 
کلَُّ شَی المْاء یح ق ت حضـرت ح ـ ه محمل عرش هوی ـکاست  »ماء«و همین  )30(انبیاء:» ء

عـالم اسـت و    ةنقطه وسط دایر ۀ). این عنصر به منزل7هود:»(المْاء یو کانَ عرْشهُ علَ«است: 
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این ماء یا این عنصر اعظم همان نشئت گرفته است. به عبارت دیگر، عالم از آن  ۀهم یهست
و توجه العنصر الأعظم الشریف الذّي هو «ی است که موجب تحقق عالم است: نفس رحمان

لعالم کالنقطۀ و القلم لها کالمحیط و اللوح ما بینهما و کمـا أنّ النقطـۀ تقابـل المحـیط     لکرة ا
  9».بذاتها کذلک هذا العنصر یقابل بذاته جمع وجوه العقل

  عقل اول
ارواح میهمـه، خلقـت عقـل اول     ۀبعد از ارواح مهیمه و به تعبیري در همـان مرتب ـ  ۀدر مرتب 

اولین موجود ابداعی و نخستین مخلوق در عالم چون گویند  بدان عقل اول می. مطرح است
ه آنکه اولـین  ن 11،»و قیل فیه أول لأنهّ أول عالم التدوین و التسطیر« 10:تدوین و تسطیر است

ونیه، ارواح مهیمه قرار دارند و که قبل از عقل اول در مراتب کچه اینتعین حق تعالی باشد؛ 
  12ند.ا در مراتب الهیه تعینات علمیه مطرح

ه مسخره، کاز جمله ملائ 13،داند آن را عرش مجید میعربی  ابن هکعقل اول یا قلم اعلی 
  نخستین عقل مدبر است:جوهري بسیط، اول موجود عالم تدوین و تسطیر و 

و هو العقل الأول سـلطان عـالم    یو الصنف الثانی الملائکۀ المسخرة و رأسهم القلم الأعل
التدوین و التسطیر و کان وجودهم مع العالم المهیم غیر أنه حجبهم االله عـن هـذا التجلـی    
الذي هیم أصحابهم لما أراد االله أن یهبه هذا الصنف المسخر من رتبۀ الإمامۀ فی العالم و له 

ملائکه مسخر هسـتند   دومین قسم از اقسام ملائکه، ؛ولایۀ تخصه و تخص ملائکۀ التسخیر
که در رأس آنها، قلم اعلی یعنی عقل اول، که سلطان عالم تدوین و تسـطیر اسـت واقـع    
است. این عقل، اگرچه از جهت رتبه وجودي با عالم ملائکه مهیمه است الا اینکـه چـون   
وظیفه امامت عالم و تسخیر را به عهـده دارد، داراي چنـان نـوع هیمـان ملائکـه مهیمـه       

  14نیست.
در هیمـه قـرار دارد،   ارواح م ۀتوان عقـل اول را در مرتب ـ  چه به تعبیري میاگراساس، ر این ب

ه به جهت هیمان وجودي دخالتی در عالم تسطیر که مراد از مهیمه ارواحی باشند کصورتی 
 ،نظـر شـود  ۀ آنها به مرتبهرگاه ه ک چنان؛ عقل اول از ارواح مهیمه خارج خواهد بود. ندارند

  15اول را هم از مهیمین به شمار آورد. توان عقل می

  ليكنفس 
لی، لوح محفوظ یا عرش عظیم، أول کنفس  16لیه واقع است.کعقل اول، نفس  ۀاز مرتبپس 

حقـایق و   ۀه هم ـک ـلی اسـت  کعقل اول، عالمی  17موجود انبعاثی منفعل از عقل اول است.
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آن حقـایق اسـت بـه     ۀلی مشتمل بر هم ـکاما نفس . صور در آن به نحو اجمال وجود دارند
تاب مبـین  کبه لی، کتاب و از نفس کبه ام الاز عقل اول، رو،  از این 18ی و تفصیلی.ینحو جز
و قد یقال للعقل الاول ام الکتاب لاحاطته بالأشیاء اجمالاً، و للـنفس الکلیـۀ   «: آورند تعبیر می

شود، بـه جهـت    گفته میالکتاب  و گاهی به عقل اول ام ؛الکتاب المبین لظهورها فیها تفصیلاً
شود بدان جهت که  احاطۀ اجمالی که به کل اشیاء دارد. و به نفس کلی، کتاب مبین گفته می

  19»اشیاء در آن ظهور تفصیلی دارند.
 ةثمـر و خلـق امـور مـادون آن،     20عملیه و علمیه است داراي دو بعدلی یا روح، کنفس 

 )، منفعل از عقل اول (قلم اعلـی) لی (لوح محفوظکه نفس ک از آنجا بعد عملی نفس است.
و «هستی در آن نگاشته است  ۀلمکقضا و قدر الهی است تا آخرین را است و قلم هر آنچه  

هذا اللوح بما قدره و قضاه مما کان  یعل يهو أول کتاب سطر فیه الکون فأمر القلم أن یجر
منزلـت  عقـل اول،  ایسـه بـا   در مقمنزلت آن  21،»أول موجود... یمن إیجاده ما فوق اللوح إل

  22.» هو للعقل بمنزلۀ حواء لآدم یفهذا اللوح محلّ الإلقاء العقل«کر: مؤنث است نسبت به مذ

  طبيعت
بـر   23»جعل االله مرتبۀ الطبیعۀ بین الـنفس و الهبـاء  : «طبیعت بین نفس و هباء قرار دارد ۀمرتب

شـود. طبیعـت همچـون     لی خلـق مـی  کلی، طبیعت با توجه نفس کبعد از نفس این اساس، 
لـی در ایـن   کیابـد و تمـام مـادون نفـس      لی به مادون سریان میکه از نفس کاي است  سایه

  یابند. میطبیعت معنا 
اعلم أن الطبیعۀ ظل النفس الکلیۀ الموصوفۀ بالقوتین المعبر عنها بلسـان الشـرع بـاللوح    «

ذي نزلت به عـن العقـل فـی درجـۀ     المحفوظ فما لم یمتد من ظل النفس و بقی فیها فهو ال
بدان که طبیعـت سـایه نفـس کلـی      ؛النوریۀ و الإضاءة و ما امتد من ظل النفس سمی طبیعۀ

شود... و آنچه کـه از سـایه نفـس امتـداد      است که در زبان دین به آن لوح محفوظ گفته می
 24»شود. یابد، طبیعت نامیده می می

و کان امتداد هذا الظل « 25:یابد ء امتداد میل یعنی هباکاین سایه در ظلمت ذات هیولاي 
: ل و سایر مراتب و تعینات استکاین امتداد تحقق جسم  ةو ثمر 26»الکل یذات الهیول یعل
... و فی الجسم الکـل ظهـرت صـور    و الطبیعۀ الجسم الکل مظلماً یفظهر من جوهر الهیول«

آلتی است براي نفس تـا در بطـن    ۀبا این وصف، طبیعت به منزل 27».عالم الأجسام و أشکاله
  آورد.پدید ل و سایر تعینات را کجوهر هیولانی، جسم 
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ی ک ـه در تمام اجسام عنصري و فلکاي  قوهعبارت است از:  طبیعت نزد عارفانبنابراین، 
نـوع   که در افـراد ی ـ کاي است  طبیعت همانند صورت نوعیهبه تعبیر دیگر،  28.جریان دارد
طبیعـت امـري   امـا  اسـت،  نوعی خـاص  ویژة ه صورت نوعیه ک با این تفاوت؛ ساري است

  29لی است.کدر تمام مخلوقات مادون نفس  كمشتر

  هاي طبيعت ويژگي
؟ دارداي است و چـه خواصـی    چه مرتبه ،واقع است  لی و هباءکه ما بین نفس کاما طبیعتی 

بـراي   زیـر را هاي  توان ویژگی میاو، تب کو شاگردان م شیخ اکبرجو در عبارات و با جست
  مرتبه طبیعت برشمرد:

  عيني نبودن طبيعت. ۱
ه معتقد است طبیعت امـري معقـول و   کبلداند،  عت را داراي هویتی عینی نمی، طبیعربی ابن

 ه وجودي عینی ندارد:کنسبتی عدمی است 

فـإن الطبیعـۀ لیسـت     30.جعل االله مرتبۀ الطبیعۀ بین النفس و الهباء مرتبۀ معقولۀ لا موجودة
ولۀ بل هی لذاتها فی العقل لا فی العین... و الطبیعۀ لها الوجود العقلی ما لهـا وجـود   بمجع
اي معقول و نه موجود قـرار   خداوند مرتبه طبیعت را که بین نفس و هباست، مرتبه 31؛عینی

داده است. پس طبیعت مجعول نیست در خارج، بلکـه امـري عقلـی اسـت... و طبیعـت      
  عینی.وجودي عقلی دارد و نه وجود 

آن قرار دارند معنـا   ةه در گسترکه هویت آن در ضمن هویت اموري کاما همین امر عدمی، 
حیثیت تأثیري دارد و در تمام تعینات مادونِ نفس ساري ؛ یابد، مشهود حق سبحانه است می

ه ک ـه امري معدوم و نسبت عدمی کند از اینک خود گاهی به ظاهر تعجب میعربی  ابن است.
  شود: ثر واقع میا أچگونه منش

 ـ   ـ   یالوصل الثامن عشر من خزائن الجود یتضمن فضل الطبیعـۀ عل بهها غیرهـا و ذلـک لش
فإن العجب لیس من موجود یؤثر و إنما العجب من معدوم یؤثر و النسب بالأسماء الإلهیۀ. 

طبیعت به جهت شباهتی که بـا اسـماءالهیه دارد،    32؛کلها أمور عدمیۀ و لها الأثر و الحکم
فضل است. جاي تعجب نیست از امر موجودي که اثر کند بلکه عجب آن است که  داراي

  اند که داراي اثر و حکمند. ها اموري عدمی کند. و کلیه نسبت امر معدومی اثر می

عدمی بودن طبیعت از جهتی همچون عدمی بـودن اسـماء   آید،  برمیاین عبارت که از  چنان
نـد  ا ه مندمج در ذات حقکبلویتی عینی خارج از ذات حق ندارند، الهی است. اسماء الهی ه
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نـد.  ا تأثیر بر مـادون أ همین اسماء منشحال، با این اند.  متحققو به حیثیت تقییدیه ذات حق 
  ندارد.ز هر آنچه بر گستره آن متحقق است، هویتی جدا ادر خارج طبیعت نیز 

رو،  . از ایـن افراد خود تحقق دارندلی همواره در ضمن کلی است و امور کطبیعت امري 
ه وجودي عینـی خـارجی داشـته باشـد.     کطبیعت همچون موجودات حسی و مثالی نیست 

ل بـا عنـوان   ک ـطبیعـت، هبـاء و جسـم     ۀاز مرتب مفتاح الغیبنیز به همین جهت در  قونوي
  33 برد. ل نام میکمعقولیه مرتبه طبیعت، هباء وجسم 

  اثر طبيعت
عت همچون اسماء الهی امري معقول و نسبتی عدمیِ داراي اثر است. ه گفته شد، طبیک چنان

بـه صـورت   یابنـد،   آن تحقـق مـی   ةه در گستراي ک شده آفریدهاثر این امر معقول در اجسام 
فهی ذات معقولۀ مجموع أربـع حقـائق   «: ندک حرارت، یبوست، برودت و رطوبت ظهور می

در  34».أثر هذه الأربع فی الأجسام المخلوقۀ الطبیعیۀ حرارة و یبوسۀ و برودة و رطوبۀ ییسم
ه و مظهر حقـایق فوقـانی   تمام حقایق ما دون تنزل یافتعربی،  ابن ري مبتنی بر تنزلِکنظام ف

یابنـد   ظهـور مـی  آنهـا   ه درک ـت و مواطنی اچه این حقایق به اعتبار اختلاف نشاست و اگر
نـام  » ثیـر کواحد «از آن به عربی  ابن، رو از اساس حقیقتی واحد است. از این کند، تفاوت می

بخـش   ثـرت قـوام  کثر شـده و ایـن   که در مراتب تنزلات خود متکیعنی امر واحدي ؛ برد می
 هویت اطلاقی اوست.

ـ   دهند یل میکه اساس عالم الهی را تشکدر این نظام مبتنی بر تنزل، چهار صفت اصلی 
در تنزل خـود بـه مراتـب مـادون در عـالم طبیعـت بـه         م، اراده و قدرت  ـیعنی حیات، عل

   35نند.ک صورت حرارت، یبوست، برودت و رطوبت ظهور می
فاعلیت دارنـد و رطوبـت و    ۀحرارت و برودت رتبآنها  ه از میانکان چهارگانه، کاین ار

ل، آن حقـایق  در توجـه نفـس ک ـ  «اند. به عبارت دیگر،  يمعنو یانکانفعال، ار ۀیبوست مرتب
ن شـدند عبـارت از   اند، چهار مظهر معنوي متعـی  و قدرت  را که حیات و علم و اراده یثوان

ایشان: حرارت و برودت و رطوبت و یبوست آمد، دو از ایشان رتبت فاعلیت داشـتند و آن  
» حرارت و برودت بودند، و دو به انفعال مخصوص آمدند، و آن رطوبت و یبوست بودنـد. 

ان کهاي خاص این ار یبکان چهارگانه و تألیف و ترکعد از فعل و انفعال این اردر مراتب ب
ها و  خاص این تألیف ةیابند. نحو یو عنصري ظهور م يعنصر، اجسام طبیعی غیردیگرکبا ی
  36. دهد یل میکعنصري را تشنوع مزاج جسم طبیعی عنصري یا غیرها  یبکتر



   ۴۹ عربي از ديدگاه ابنعالم چينش نظام 

رسـد و بـا تـألیف     عنصري به عناصر میبا گذر از عالم اجسام طبیعی غیر تنزل این امور
 ـ  ه بین این امور چهارگانه رخ میکخاصی  عـالم عناصـر یعنـی آب،     ۀدهد، عناصـر چهارگان

یبـی خـاص بـا هـم     که حرارت و یبوست بـا تر کگاه  شود. آن یل میکتش كآتش، هوا و خا
  37ان.کسایر عناصر و ار یابد و همچنین است ن آتش ظهور میکدرآمیزند، ر

این امور چهارگانه، مشهود است،  شیخ اکبراین عبارت و سایر عبارات در ه کطور  همان
عنصري در عالم طبیعـت قـرار   اعم از عنصري و غیرند. تمام اجسام، ا هاي عالم اجسام مؤلفه

 ةنـد ده یلکه عناصـر تش ـ ک. عالم عنصري، عالمی است هستندها  دارند و مؤلف از این مؤلفه
دربـر  هفـتم را   کارض تـا فل ـ  ةرک ـاز عربی  ابن از منظرو هواست.  كآن آب و آتش و خا

رسـی و عـرش از شـمول    کاطلس،  کب، فلکوکم کیعنی فلهفتم،  ک. اما فوق فلگیرد می
ه از اجسام طبیعی محسـوب  کچند هر. روند الم عناصر به شمار نمیند و از عا عناصر خارج

  دهد. یل میکرطوبت، یبوست و برودت، اساس آنها را تش هاي حرارت، شوند و مؤلفه می
گسـترده در آن چگونـه    يعنصري و غیردارد و اجسام عنصر یاما طبیعت چگونه هویت

عالم  ،عالم مثال و عالم عناصر، اجسامی هستند. اصولاً با توجه به تقسیم عالم به عالم ارواح
  گیرد؟ می ور قرارکاین چینش مذ يجاکمثال در 

  طبيعت و عالم مثال. ۳
ه ک ـاست  ين رطوبت، یبوست، حرارت و برودت معنوکامتزاج چهار ر ۀعالم طبیعت نتیج

 یفعـل و انفعـال  ، مال ظهور و اظهارکو توجه به  یت حبکو حر یم سرایت میل ذاتکبه ح«
ور، موجب کمذ یو انفعال یان فعلکاین فعل و انفعال میان ار 38»میان ایشان واقع شد. يمعنو

ه از آن جمله است عـالم صـور و   کشود  می طبیعت ةتمام صور و مخلوقات در گستر ظهور
ر این حقیقت طبیعت و آثـار آن  به حکم آن سرایت مذکور د« فرغانی. به تعبیر یمقادیر مثال

 39»گردد. می نپیدا آمد و عالم مثال از آن متعیدر حقیقت طبیعت  یهات مذکور، انبساطتوج
ک الانبسـاط مواجـه لـوح المحفـوظ بـود و متوجـه بـه او ـ توجـه          چون طبیعت من حیث ذل«و 

جرم جمله حقـایق روحـانی کـه در حضـرت لـوح      لاالبعض الی الکل و الفرع الی الأصل ـ  
  40»آمدند. ثابت بودند، امثله و ظلالات ایشان در این حقیقت که عالم مثال است پیدا المحفوظ

عالمی  گذرد؛ میالم عناصر از عالم مثال امتداد طبیعت قبل از رسیدن به ع، بر این اساس
رو،  ان عنصـري دارد. از ایـن  کانتی فوق مکمانی مادي براي آن متصور نیست، کچه مکه اگر
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و ي، اعـم از عنصـر  کل عـالم طبیعـت،   و در  41.یابد عالم مثال هم در امتداد طبیعت معنا می
اعم  یصور طبیعطبیعت و از آن وجود دارد. با این وصف،  یحصص و جداول يغیرعنصر

ه ک ـگونه  همانبه عبارت دیگر،  42در عالم مثال. یو صور برزخ يعنصر ياست از صور ماد
نـد و  ا ه همـان شـئون ذاتـی منـدمج در تعـین اول     کدارد  ی، باطنینفس رحمانۀ لیکطبیعت 

نفس  ۀطبیعت مطرح بعد از مرتب، شود یه تفصیل و مظاهر آن شئون شمرده مکدارد  يظاهر
ه حقایق مادون را به نحو اندماج داراست و روح و مثال آن ک یدارد و باطن يظاهرلیه نیز ک

  شود. یظاهر شمرده م
ه ک ـین چیـزي  نخسـت رود،  ه ابتداي عالم صور مقداري به شمار مـی کدر امتداد طبیعت، 

ه محیط است به تمامی عالم صور و ک »عرش«اي است به نام  یابد صورت استداره تحقق می
از ک بـروج،  اطلـس و فل ـ  کرسی، فل ـکیعنی ۀ بعد از آن، ین عرش و سه مرتب. اکعالم مل

انـد. در ایـن    اند و از ارکان و عناصـر چهارگانـۀ ایـن عـالم تـألیف نشـده       دایرة عالم عناصر خارج
نفـس   این قوة، رو از این. افلاك فوق عناصر اگرچه مقدار مطرح است، مادة عنصري جایی ندارد

ه بـا  ک ـعالمی مقـداري  ؛ اند ات محض و عالم عناصر مادي دانستهلی را برزخی میان مجردک
ن خود یعنی حرارت، برودت، رطوبت و یبوسـت، واسـطه اسـت در تنـزل چهـار      کچهار ر

  43، آتش و هوا.كنسبت الهی علم، قدرت، اراده و حیات به چهار عنصر مادي آب، خا
. ایـن  مقادیر است لی، بدو پیدایش عالم صور وکپس طبیعت به عنوان قوه و ظل نفس 

  44شود. عنصري میشامل دو بخش عنصري و غیریعت است، ه محل ظهور طبکعالم صور، 
شـود،   ه موجب ظهور مراتـب عـوالم مـی   کاحاتی کدر بیان ن مفتاح الغیبنیز در  قونوي

ه موجب تحقـق ارواح نـوري اسـت. در    کداند  احی میکون، نکاح اول را در مقام تحقق کن
ادامـه  ه جایگـاه جهـنم اسـت،    کب کوکم که تا مقعر فلکم مطرح است اح دوکن ،بعد ۀمرتب
امـا از دیـدگاه   . داننـد  کونی و جایگاه جهنم مـی اح دوم کرسی را انتهاي نکیابد. مشهور،  می

اح دوم ک ـانتهـاي ن ثوابـت اسـت،    كه چهارمین از افلاکب را کواک کفلکبر، ا شیخ، قونوي
ۀ طبیعـت و عـالم   همـان مرتب ـ  قونويه از دیدگاه کند. تحقق این مرتبه از عالم، ک معرفی می

  45شود. حاصل می با توجه ایجادي ارواح نوريمثال است، 
اح دوم، عـالم مثـال اسـت و معقولیـت     ک ـتحقـق ن  ۀمحل ظهور طبیعت و مرتببنابراین، 

وت صـوري  ک ـدر عالم ملکرسی است، ه اولین تعین آن عرش و بعد از عرش، کل، کجسم 
ثوابـت   كیعنی افلاآن، ل و اولین تعینات موجود شده در کجسم رو،  ایناز  46یابند. معنا می
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 كچه عالم مثـال منحصـر بـه ایـن افـلا     اگر 47.رود محل ظهور معظم عالم مثال به شمار می
  48 ل عالم طبیعت حصص و جداولی از آن جریان دارد.کنیست و در 
شـروع شـده   ك ثوابت است، مظهر آن افلا ةه عمدکطبیعت از عالم مثال،  ۀدامن ، بنابراین

امـا  انـد،   كاین عوالم و نشآت در طبیعی بودن مشتر ۀو تا عالم عناصر ادامه یافته است. هم
هماننـد دیگـري و بـر مثـال سـایرین       کی هاي خاص به خود را دارند و هیچ ویژگی یکهر

عناصـر اسـت و در سـایر مراحـل طبیعـت       ۀی از خواص نشئکمثال، خواب ینیست. براي 
جـایی بـراي   رود،  از مولدات عناصر به شمار نمـی ه کدر آخرت نیز ، رو از این. داردجایی ن

  49هاي عالم عناصرنیست. خواب و دیگر ویژگی

  باءــه
برد و طبیعـت را در بحـر    نام می »هباء« ۀاز مرتبعربی  ابن طبیعت، ۀلی و مرتبکبعد از نفس 
شـود و   لـی منبعـث مـی   که از نفـس  ک ـه هباء، آن بعد قابلی است کگو اینند. ک هباء معنا می
 ،ند. با این توضیحک ه در بحر قابلی نفس، ایجاد صور میکفاعلی معقولی است  ۀطبیعت جنب

 51.نات جهان استکمم ةو هیولاي هستی و اصل ماد 50ه هباء جوهري مظلمکتوان گفت  می
بـه طـور    52یابد و هباء محل قبول آن است. شود در هباء معنا می آنچه خلق می ۀهم 51.است

توان به نسبت به آن چیز  میچیزي و قابل آن باشد،  ةدهند کیلتش ةه مادکلی هر چیزي را ک
  ،ور هباء نامید. از این

کل ه قابل شکجسمی . شود براي او محسوب می  ه قابل صورت جسم است هباءکمعنایی 
هست و نه  ل در آن چیزيکاما نه از شند، ک ل را قبول میکه ذاتاً آن شاست هباست؛ چراک

توان به آن هباء طبیعی گفـت و آهـن و    ه میکند ا مولداتکان هباء ل است. ارکعین آن ش
توان آن را هبـاء   میرو،  از اینقو هستند. چون شمشیر و چای همیامثال آن ماده و قابل اشیا

  53صناعی نامید.
آن معناي عام و ه باید میان کگیرد  هباء معناي عامی به خود میتعبیر،  کبه یبر این اساس، 
تفـاوت گـذارد. در ایـن    شـود،   کلی اطلاق میه به مرتبه قابلی بعد از نفس کمعناي خاصی 

ات و تعینات در آن ه سایر تجلیکتوان به اولین موجود و نخستین تعینی  معناي عام حتی می
معنـایی   اي موارد از هباء چنین در پارهعربی  ابن ه خودک رد. چنانکهباء اطلاق یابند،  معنا می
بدء الخلق الهباء و أول موجـود فیـه الحقیقـۀ المحمدیـۀ الرحمانیـۀ و لا أیـن       « ند:ک اراده می

آغاز خلق هباء است و اول موجـود محقـق در آن حقیقـت محمدیـه      ؛یحصرها لعدم التحیز
  54»رحمانیه است.
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  نامد: می  ی از اسامی تعین اول را هباءکی حیدر آملیسیدو همچنین 
هذه الحقیقۀ (الکلیّۀ المتعینۀ بالتعین الاول) عند التحقیق لیس لها اسم و لا رسـم  و اعلم أنّ 

و  و لا وصف و لا نعت، ... فالمراد من تسـمیتها بالعقـل الاول... و بـالتعین الاول لانّهـا...    
لانّها قابلـۀ لجمیـع الصـور و الأشـکال و الفعـل و       یبالحضرة الواحدیۀ لانّها... و بالهیول

لانفعال و الألوان، فی الاعراض الصوریۀ و المعنویۀ... و بالهباء لانّهـا مـادة الموجـودات    ا
؛ بدان که حقیقت تعین اول را ... به اعتبار آنکه ماده موجودات ممکن است هباء الممکنات

  55نامند. می
اعظم بعد از بیان چیستی عنصر کند.  مینیز به این تفاوت در معناي هباء اشاره  فناري شارحِ

ی  و جعلْنـا مـن المْـاء کـُلَّ شـَی     «و اینکه مراد از آن همان آبی است که در آیۀ شریفۀ  » ء حـ
  گوید: می) بیان شده است، 3:  (انبیاء

: بدأ الخلق الهباء و  فی الفتوحاتو أقول: کأنه هو [العنصر الاعظم] المراد بالهباء الذي قال 
حد ما علمه،... و  یفیه الحقیقۀ المحمدیۀ و قال ایضاً فیه: لما أراد بدأ العالم علاول موجود 

ا هما العقل سم اللوحهذا غیر الهباء الذي قال فی الفتوحات بعد وریقات: لما خلق القلم و 
الروح صفتین: علمیۀ و عملیۀ و جعل العقل لها معلما، ثم خلـق جـوهراً    یو الروح، و اعط

؛ مراد از هباء در این عبـارت فتوحـات   ذي هو الروح المذکور و سماه الهباءدون النفس ال
، عنصر اعظم است. این هباء متفاوت است از هباء به معناي جوهري »بدا الخلق الهباء«که 

  56د.که مادون نفس کلی تحقق دار
شود:  میه تمامی خلأ عالم با این جوهر پر کدر معناي خاص، هباء ماده عالم است بنابراین، 

فإن جوهر هذا الهباء هو الذي عمر الخلأ فکل ما ظهـر مـن الصـور المتحیـزة الجسـمیۀ و      «
  57»؛الجسمانیۀ فهذا الجوهر هو القابل لها

مراتـب در هبـاء بـروز و ظهـور     همـۀ  خـود در   58ذوات و اعیان تمام صور بـا تفاصـیل  
در  کاشـانی ه ک ـ لـی اسـت. چنـان   کآن بعـد از نفـس    ۀه مرتب ـکهمین هباء است  59.یابند می

الهباء هو المادة التی فتح االله فیها صورة العـالم  «گوید:  در تعریف آن می اصطلاحات الصوفیه
  60»یبالهیول یالمسم» العنقاء«و هو 

همچون طبیعت امري معقول است و هویتی عینی در خارج نـدارد  ، هباء نیز در این معنا
  شوند. ظهور آن میباعث یابند،  آن تحقق می ةه بر گسترکو صرفاً صوري 

ل، صـفت علـم،   کهباء، طبیعت و اموري دیگر همچـون ش ـ عربی  ابن بنابراین، از دیدگاه
ل یا موصـوف خـود موجـود    کند و به وجود متشا لیکصفت قدرت و سایر صفات، اموري 
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ایـن ویژگـی    ویابد ـ   میموصوف خود عینیت با ه که علم حقیقتی است ک شوند و چنان می
ند: اگر موصوف آن قدیم باشد، قدیم خواهـد  ک ت آن را مشخص میه هویکموصوف است 

ل اسـت  کلْ امري معقول است و این متش ـکاگر حادث باشد، حادث خواهد بود یا ش بود و
ه در سماواتی ک ـرسی و که عرش و کهباء هم امري معقول است ـ   ه محل ظهور آن استک

  61بخشند. هویت آن را عینیت میاند،  محققبطن آن 

  لكجسم 
ل یا جسم کبا امتزاج طبیعت به عنوان بعد فاعلی نفس و هباء به عنوان بعد قابلی آن، جسم 

لما جعل فی النفس القوة العملیۀ  یاعلم أن االله تعال«شود.  لی در این جوهر هبائی خلق میک
ر أظهر االله بها صورة الجسم الکل فی جوهر الهباء فعمر به الخلأ و الخلأ امتداد متوهم فی غی

بدان که خداوند از آنجا که در نفس قوه عملیه را قرار داده است بوسیله آن صـورت   ؛جسم
ل نیـز همچـون هبـاء و طبیعـت امـري      ک ـجسم  62»جسم کلی را در جوهر هباء ظاهر کرد.

  63یابند. در درون آن معنا میۀ اجسام، اعم از عنصري و غیرعنصري، ه همکمعقول است 

  ثوابت كافلا
ین چیـزي  نخستآغاز عالم صور مقداري است،  ۀه نقطکر امتداد طبیعت، دگذشت، ه ک چنان

عـالم صـور   که محیط است به تمام اي است به نام عرش  صورت استداره، یابد ه تحقق میک
ه ک ـ ،بروج کاطلس و فل کرسی، فلکیعنی ۀ بعد از آن، . این عرش و سه مرتبکو عالم مل

در ، انـد  این عالم تـألیف نشـده   ۀو عناصر چهارگانان کند و از ارا عالم عناصر خارج ةاز دایر
  روند. ت به شمار میثواب كافلاعربی  ابن شناسی کنظام فل

  عرش
ه در مداد کاز آن، تمام علوم   لیه)کبعد از خلقت قلم اعلی (عقل اول) و انشقاق لوح (نفس 

یابند. از جمله ایـن   فصیل میبر سطح لوح، تصورت اندماجی و اجمالی قرار داشت، قلم به 
  64این لوح است. ةعلم الطبیعه است. علم الطبیعه اولین علم تفصیل داده شده بر گسترعلوم، 
  64است.

شود. در این  هباء تقدیر مییابد، ظلمت  ه در عالم نور تحقق میکبعد از خلقت طبیعت، 
صـورت  قـق اولـین   ه سـبب تح ک ـشود  به مدد طبیعت نوري بر این ظلمت ظاهر میهنگام، 

  65.جسمانی مستدیر است
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: عـرش نـام دارد  شـود،   که به صورت مستدیر خلـق مـی  جود جسمانی، ین مونخستاین 
عالم و خلقـت اجسـام از جملـه     ةاستدار 66» .فهی أول الموجودات التی قبلها عالم الأجسام«

ل دایـره  که ش ـکال است؛ چراک ـسایر اشاز دایره تر بودن  کاملل دایره به جهت کعرش به ش
از  67حروف عمومیـت دارد. همۀ نسبت به  »الف«ه حرف ک چنان. تر است عامال کتمام اشاز 

کـه ویژگـی آن دوري   ، یه با نظام امر اله ـکل مستدیر بدان جهت است کافضلیت ش، یطرف
  68هماهنگ است.بودن است، 

 اجسـام  يمنتهـا سـو،   جسمی در عالم تسـطیر و از ایـن   ین صورتنخسته کاین عرش، 
ه با چهـار عـرش   کعرش الرحمان است  69،تحقق ندارد ين جسم ذو مقدارو ماوراء آاست 

تفاوت دارد. ایـن  دهد،  دیگر تمییز میکقرآن از ی ۀبا نظر به آیات شریفعربی  ابن هکدیگري 
  اند از: عبارتعربی  ابن پنج عرش از دید

اضـافه  » ه«ه در آیات قرآن به ضمیر کعرشی  . عرش هویت، عرش مشیئت یا عرش حیات:1
فعـرش  « 70:باشـد  حیـات مـی   ۀه نشاناست کشده است و ویژگی آن قرار داشتن بر آب 

ۀ قـال.   الذات و هـو عـر    يالحیاة هو عرش المشیئۀ و هو مستو و کـانَ   ی:تعـال ش الهویـ
رش الحیـاة. قـال   قلنا أنهّ ع ـ الماء فلهذا یالهویۀ و جعله عل یالمْاء فأضافه إل یعرْشهُ علَ

المْاء أي أظهر الحیاة  یء حی و قال فیه و کانَ عرْشهُ علَ و جعلْنا من المْاء کلَُّ شَیتعالی: 
عرش حیات، همان عرش مشیت است و جایگاه خداوند است کـه بـدان عـرش     ؛فیکم

را  و عـرش » کـان عرشـه علـی المـاء    «فرماید:  گویند. چنانکه خداوند می هویت هم می
کرد و آن را بر آب قرار داد و لذا بـه آن عـرش حیـات هـم گفتـه      » ه=هویت«اضافه به 

   71»شود. می
و العرش المجید هو العقـل  : «عقل اول استعربی  ابن مراد از آن از دیدگاه 72. عرش مجید:2

  73 ».الذّي ذکرناه
و هـو اللـوح     العظـیم العرش «داند:  می لیکآن را عبارت از نفس  عربی ابن 74. عرش عظیم:3

  75».المحفوظ و هو النفس الناطقۀ الکلّیۀ الثابتۀ
ه در ظلمـت  ک ـین صورت مستدیري اسـت  نخستمراد از عرش رحمان،  76. عرش الرحمن:4

و العرش العظیم النفس و یتلوه العرش الـّذي هـو   : «شود هباء و به مدد طبیعت خلق می
  77».عرش الرحمانیۀ و هو فلک الأفلاك
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ه در ک ـه دومین جسم مسـتدیري اسـت   کرسی است کریم کمراد از عرش  78ریم:عرش ک. 5
  79».یو یتلوه العرش الکریم و هو الکرس: «وین خلق شده استکعالم تسطیر و ت

از جهت لغوي هم اطلاق عرش بر این اولین صورت مستدیر و همچنـین بـر سـایر معـانی     
پادشـاه   کدر لغت عرب با به معنـاي مل ـ  »عرش«ه ک ؛ چراتواند باشد عرش به دو اعتبار می

أن العرش فی لسان العرب یطلق و یراد به الملک یقال ثل عرش الملک إذا دخل فی «است: 
رو، بـه ایـن جسـم     از ایـن . زنـد  یا به معناي تختی است که پادشاه بر آن تکیه مـی  80».ملکه خلل

یابند و  درون آن تحقق میمستدیر به این اعتبار که ملک رحمان است و تمام موجودات در 
  81.گویند این اعتبار که حق سبحانه با ظاهر اسم رحمان خود بر آن تکیه زده است، عرش می به

  رسيك
نام  یرسکه کشود  خلق می يجسم مستدیر دیگر 82ی،بعد از عرش و در ظلمت جوهر هبائ

 83».ثم أوجد الکرسی فی جوف هذا العرش و جعل فیـه ملائکـۀ مـن جـنس طبیعتـه     : «دارد
نسبت آن به عرش همچون نسبت  هک يا است به گونه کوچکدر مقابل عرش بسیار  یرسک

  84:ی از زمینست در فلاتا اي حلقه
 ۀه مرتب ـک ـاز آنجـا  رو،  ثوابت است. از ایـن  كاز افلا کدومین فل، ریمکیا عرش  یرسک

ه ک ـند ک می در آن دو نسبت ظهور 85،اطلس واقع است کسو و فل کمیان عرش از ی یرسک
 يمبنـا  بـر  عربـی  ابـن بـر ایـن اسـاس،     86.تعبیر شده اسـت  »قدمین«از آن به  یدر متون دین

را نیز  یرسکعرش و  کما دو فلکگانه مطرح در نظر ح نه كافلا ۀشهودات خود به مجموع
 يداند و افعال بسـیار  ینمممکن  کهمگان جز افراد را به این دو فل یدسترس يوافزاید.  می

  87 دهد. یرا نیز به آن دو نسبت م

  اطلس كفل
و در جـوف   یرسکه بعد از کثوابت است  كاز افلا کسومین فلبروج،  کاطلس یا فل کفل

و  88،» هذا الفلک و هو الأطلـس  یثم أدار سبحانه فی جوف هذا الکرس: «آن خلق شده است
بـه  چـون  نـام گرفتـه اسـت و     »اطلس«وجود ندارد،  يا هیچ ستاره، که در این فلکاز آنجا 
 ـ« 89:گویند می» البروج کفل«به آن شود،  می تقسیمبخش دوازده   یو لما خلق االله الفلک الأدن

رُوجِ   اها قال تعالی: سم قسمه اثنی عشر قسماً الذي هو الأول المذکور آنفاً ماء ذات الْبـ و السـ
از طبیعـت همـان بـرج وجـود      یفرشـتگان روج، از این ب کیدر هر 90»ً.فجعل کل قسم برجا
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 یرس ـکنیـز همچـون عـرش و     کایـن فل ـ  91خاص نیز بر عهـده دارنـد.   يا ه وظیفهکد ندار
و هـو  «ی است با عرش: رسکهمچون نسبت  یرسکنیست و نسبت آن با  يعنصر یمخلوق

 کفل ـحـال،  با ایـن   92».بالنسبۀ إلی الکرسی کنسبۀ الکرسی إلی العرش کحلقۀ ملقاة فی فلاة
یابد؛ امـا   می معنا کت این فلکزمان با حربزرگ است: دون خود بسیار اس با مااطلس در قی

تر  یبه مراتب طولانند، ک می ظهور که با گردش این فلک يروزک، به جهت عظمت این فل
ه اگـر بخـواهیم   ک ـ يا بـه گونـه   ،شود می دیگر حاصل كه با گردش افلاکاست  یاز روزهای

بر مقیاس آن خلق آسـمان و زمـین   عربی  ابن هکاطلس را  کشش روز حاصل از گردش فل
  93شود. می هزار سال کی هفتاد و ،بشماریم یزمین يبر اساس روزهاکند،  ي میرا زمانبند

  بكوكفلك م
ب ک ـواکال کفل، البروج خلق شده که بعد از فلکثوابت،  كاز افلا کچهارمین و آخرین فل

ک و فل ـ یرس ـ، کعرش کلیت سه فلفعا ۀب نتیجکواکال کفلمنازل است. در واقع،  کیا فل
کمـا حملـت   «: داده اسـت  يرا در خود جا کاین سه فل يها یویژگرو،  از ایناطلس است. 

النتیجۀ قوي الثلاث اللاتی فی المقدمتین حمل فلک الکواکـب قـوة الأطلـس و الکرسـی و     
و بـا   یه بـه صـورت ابـداع   کبهشتیان  ییعن، کنان این فلکسا یویژگ  94».العرش و الکرسی

زوجیـت   یویژگ ـ 95اسـت. ک عـرش اخـذ شـده    از فل ـزنند،  می دست به ایجاد »نک« ۀلمک
گرفتـه  و نسبت ملحوظ شـده،  ه موضع قدمین است و در آن دک، یرسکمخلوقات در آن از 

. از اطلـس اسـت   کاز فل ـنهفته است، ه در آن ک، يتحیر و جهل وجود یشده است. ویژگ
میـان از آن  کمجهول اسـت و دسـت منجمـان و ح    کیاطلس فل که فلکگونه  همانرو،  این

نان آن نیز مأخوذ از چنـین  کب و ساکواک کفل یویژگ 96،زند یو تحیر در آن موج م، منقطع
 ـنـد،  ا که همان بهشتیان، کنان این فلکساانسانیت است.  يامر بـا ربوبیـت حـق    اي  گونـه ه ب
شان در ربوبیت حق غایب و ربوبیت حق در انسانیت ایشان  ه انسانیتکهم آمیخته است در

به این مرتبـه رسـیده،    يها ه چگونه انسانکپنهان شده است و انسان در حیرت خواهد بود 
  97. اهلیت خلق را دارند

 که در خـود ایـن فل ـ  ک ـنه بـه جهـت آن اسـت    ب، کواکال کبه فل کاین فل يگذار نام
و در  کب بعـد از ایـن فل ـ  ک ـواکه خلقـت  ک ـدان جهـت اسـت   ه بکبلوجود دارند،  یبکواک

 فترتیب الأمر عندنا بعد الفلک المکوکب و لم یکـن مکوکبـاً  «: باشد می گانه هفت يها آسمان
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آن  يگـذار  نام 98». ... عند خلقه و إنما ظهرت الکواکب بعد هذا فیه و فی غیره من السموات
اطلس به هنگام تنزل خود بیست  کفل ۀگان ه بروج دوازدهکاست بدین علت منازل  کبه فل

  99شوند. یموجب م کو چهار منزل را در این فل

  ثوابت كاختلاف در تعداد افلا
ثوابـت   كتعـداد افـلا  عربی،  ابن ، شاگرديدر میان فیلسوفان و عارفانی همچون قونو  عمدتاً

 يهـا  فـوق آسـمان  عربـی   ابن ه دیدیمک اما چنان. کب محدود استوکاطلس و م کدر دو فل
مسـتدیر بـا    کاند، چهار فل ـ عنصري و قابل خرق و التیام کیه از دیدگاه وي افلاکهفتگانه، 

اطلـس و  ی، رس، کعرشاند از:  ه به ترتیب خلقت عبارتکدهد  یقرار م يعنصری غیرویژگ
عـرش و   کاین اعتقاد اختصاصی خود راجع بـه افـزودن دو فل ـ   عربی ابن 100ب.کوکم کفل
خـود را   یداند. وي البته این نظر اختصاص ـ یشفی عمیق مک ۀثوابت را نتیج كبه افلا یرسک

اطلـس و   که ثوابـت را دو فل ـ ک ـثابت، با نظر دیگـر اهـل فـن،     کبر وجود چهار فل یمبن
ثوابـت   كبه انحصار افـلا اینان عربی  ابن ه از دیدگاهیابد؛ چراک ینم یاند مناف ب دانستهکوکم

  101اند. را نیز احتمال دادهي فوق این دو دیگر كوجود افلاه کبلمعتقد نیستند، در این دو 
در  یاما گـاه ک دانسته شده، ثوابت چهار فل كافلاعربی،  ابن از عبارات يدر بسیارالبته 

ه ک ـ يه در مـورد ک ـ ثابت مطـرح اسـت. چنـان    کبحث از دو فلعربی  ابن از یمعدود عبارات
بعد از گـذر آسـمان دنیـا و    عربی  ابن انسان به مراتب سماوات مطرح است، بحث از عروج

  102برد. از کرسی و عرش نام می شش آسمان دیگر صرفاً
اطلـس   کرا فل ـ یل ـکمسـتدیر در جسـم    کین فل ـنخسـت عربی  ابن يهمچنین در مورد

از عرش به عنوان اولـین   یند و نامک یاطلس معنا م کرا در جوف فل كداند و سایر افلا یم
  103برد. ینم یلکجسم  ةو در گستر اطلس کجسم مستدیر در مقابل فل

خـورد. از   ینیز این دو گرایش متفاوت به چشم معربی  ابن در میان شاگردان و شارحان
از  یدر برخ ـ محقـق قیصـري  و  عربـی  ابـن واسطۀ  بی شاگرد قونوياز جمله  يا سو عده کی

و عـرش را  داننـد   کـب مـی  وکاطلـس و م  کفل ثوابت را محدود به دو كعبارات خود افلا
  104.نندک یم یمعرف یرسکب را همان کوکهمان اطلس و م

، در تطابق بـا نظـر   قونويشاگردان  ۀ، از جملجنديهمچون  یناشارحدیگر،  يو از سو
  105د.نید دارکثابت تأ کبر چهار فلعربی  ابن غالبِ
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بـا  عربـی   ابن و اختلافعربی  ابن توان میان این تفاوت تعبیر در آثار خود اما چگونه می
 رد؟ شـاید بتـوان اخـتلاف در تعـابیر خـود     ک ـجمـع   قونويو از جمله شاگردش شارحان ا

قـوم   يناظر به ممشاعربی  ابن ن است در این تعابیرکه ممکته کرا با توجه به این نعربی  ابن
 گفت؟ اگر چه باید قونويبا عربی  ابن اما در مورد اختلاف 106.ردکتوجیه سخن گفته باشد، 

 يقونو، داند یشهود خود م ۀب نتیجکوکرا مافوق اطلس و م یرسکاثبات عرش و عربی  ابن
  مخالف نظر استاد خود دارد؟ ياهل شهود چرا نظر

 را در اختیـار مـا   یلیـد حـل ایـن تنـاف    ک، ابـن فـارض   شرح تائیهدر  فرغانیاما سخنان 
ب بـه شـمار   ک ـوکنار اطلـس و م کبتوان در  يرا اگر چه به اعتبار یرسکعرش و  107نهد: می

دیگر عرش همـان اعتبـار    يبه اعتباراما ک رساند، ثوابت را به چهار فل كداد افلاآورد و تع
توانـد   مـی  بک ـوکم کفل ـ يتوجه رو به بالا یرسکه ک چنان. اطلس است يتوجه رو به بالا

روحانیت و مثال  یرسکعرش روحانیت و مثال اطلس است و لحاظ شود. به عبارت دیگر، 
از  کی ـهرامـا  . محدود دانسـت  کثوابت را در دو فل كافلاتوان  می، ب. به این لحاظکوکم

  دو نام متفاوت داد. ،، بر اساس دو حیثیت متفاوتکاین دو فل
با طرح ، قونوي يو شاگرد و شیخ اکبردر سخنان  ینیز با توجه به این تناف فناريشارح 

ه بـه تصـریح خـود    دانـد؛ چراک ـ  ینیـز م ـ  قونـوي خود  یحل را مرض این راه فرغانیحل  راه
  108است.کرده را از نظر گذرانده و تأیید  فرغانی ۀمقدم يقونو، فرغانی

عالم اجسام بسـیط  توان گفت:  می اعتبار که به یکته است کمتضمن این ن فرغانیپاسخ 
گانه قابل خرق و التیام نیسـتند و   هفت كب و افلاکخلاف اجسام مرـ که بر  ثوابت كو افلا

شـود. بـر    یطبیعت آغـاز م ـ  ةاطلس بر گستر کبا خلق فلـ   اند نشده یلکاز عناصر اربعه تش
بـروج   کاطلس یا فل کفلشود،  یل تقدیر مکه در جسم ک يل مستدیرکاول شاین اساس، 

 ینف يمنازل مطرح است. اما این سخن به معنا کب یا فلکوکم کاست و بعد از آن هم فل
اطلـس و   کهـم از فل ـ  یرسک. عرش و ) نیستعربی ابندیدگاه غالب  (=ثابت  کچهار فل

ی مثـال و  رس ـکاطلـس و   کفل ـکه عـرش مثـال و روحانیـت    بلجدا نیستند، ب کوکم کفل
عرش  یین مظهر جسماننخستاطلس،  کفلت. به عبارت دیگر، ب اسکوکم کفلروحانیت 
و  فرغـانی بـر ایـن اسـاس و بـه تصـریح       .یرسکین مظهر نخستب، هم کوکم کاست و فل

  ة عالم مثال خواهند بود.در گستر یرسکعرش و ، فناريشارح 
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  ثوابت كعالم مثال و افلا
مطرح  یلکپس از نفس خاص خود،  يطبیعت در معنا ۀه مرتبکمباحث گذشته بیان شد  در

عقـل اول و  ، انـد ارواح مهیمـه   ه از آن جملهکبعد از خلق عالم ارواح ، به تعبیر دیگراست. 
اگـر اجتمـاع اسـماء اُول و    رسد. بـر ایـن اسـاس،     ینوبت به خلق عالم طبیعت م یلکنفس 

 یبـه نـام نفـس رحمـان     يباعث تقـدیر مولـود  اند،  هویته همان مفاتیح غیب کشئون ذاتی 
اح کدر سومین ن 110،موجب تولید ارواح است یو اگر اجتماع واقع در عالم معان 109شود یم

 ةات واقع در گسـتر احات، اجتماع واقع در توجهات ارواح باعث ظهور مخلوقکاز مراتب ن
  طبیعت است.

عربـی   ابن این چینش واقع است؟ به تصریح يجاکه عالم مثال در کاما سؤال این است 
شبیه بـالجوهر الجسـمانی    یمن جوهر نوران یروحان«است  یعالم عالم مثالو شارحان او، 

فی کونه محسوساً مقداریاً، و بالجوهر المجرد العقلی فی کونه نورانیاً. و لیس بجسم مرکـب  
ه حقیقت این کگونه  و همان 111»و لا جوهر مجرد عقلی لأنه برزخ و حد فاصل بینهما يماد

ان عـالم  جایگاه آن نیز می ـي، عنصر یاست میان عالم عقول و عالم حس یبرزخ یعالم مثال
  112و عالم عناصر واقع است. یلکارواح 

اوسع عـوالم بـه   ، ه عالم مثال واسطه میان عالم ارواح و عالم محسوسات استکاز آنجا 
شوند و هم محسوسات  یه هم ارواح در آن به صور محسوس متجسم مرود؛ چراک یشمار م
  گردد. یدر آن متروح م يعنصر

؛ بحر المعانی و بحر المحسوساتمجمع البحرین: و هو  فإن البرزخ أوسع الحضرات وجوداً
و حضـرة الخیـال التـی عبرنـا عنـه       یکون محسوساًلا یکون معنی و المعنیفالمحسوس لا

بمجمع البحرین هو یجسد المعانی و یلطف المحسوس و یقلب فی عین النـاظر عـین کـل    
ی بحـر  ؛ برزخ از جهت وجودي اوسع حضرات است و آن مجمع البحرین است؛ یعنمعلوم

معانی و بحر محسوسات. در واقع محسوس، معنا نیست و معنا، محسوس نیسـت، امـا در   
  113گردند. شوند و محسوسات لطیف می حضرت خیال و مجمع البحرین معانی متجسد می

 یل ـکعالم مثـال در مـادون ارواح   ، طبیعت بیان شد یه در بحث چیستکگونه  همانبنابراین، 
مطرح خواهد بـود. و ایـن جایگـاه منطبـق      یلکقل اول و نفس ع، بعد از ارواح مهیمه ییعن

ان اصول اصول العوالم و اعم عمومها فی العقلیۀ اللوح و القلـم، و  « است بر جایگاه طبیعت.
فی المثالیۀ الطبیعۀ الکلیۀ التی هی محـل عـالم المثـال معتبـرة فـی الهبـاء الـذي هـو محـل          

  114».کیفیاتها
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 يه به جهت قرب به عالم ارواح از بسـاطت بیشـتر  کعالم طبیعت  يبر این اساس، ابتدا
طبیعـت   يمعظم ظهور عالم مثال را در خود خواهد داشت و مراتـب بعـد  برخوردار است، 

  115از عالم مثال خواهد بود. یجداول و حصص يدارا
ثوابـت و سـپس هفـت     كشود و با سایر افلا یآغاز م یرسکاما عالم طبیعت با عرش و 

 یرس ـکعـرش و  عربـی   ابـن  یابد. با این فرض و به تصریح شـارحان  یادامه م يعنصر کفل
و عـالم   یخواهند بود در سیر تنـزلات عـالم معـان    يا خواهند داشت و واسطه یمثال یهویت

  ب و بسیط.کارواح به عالم اجسام مر
ی، تعـین اول  نفس رحمان یهویت برزخ ۀه خود تنزل یافتکطبیعت  ۀمرتب، با این وصف

ثرت دارند و رویی در که رویی در کفوق خود تعینات مادون آن است؛ همچون مراتب ماو 
ثرت مراتب مادون دارد و بـه  کرویی در ، هاستی آنوحدت و همین امر مقوم هویت برزخ

  116یافته است. یبرزخ یماهیترو،  از این. رویی به وحدت داردفوق خود  یلوح ۀجهت مرتب
  116است.

رطوبـت و یبوسـت   ، بـرودت ، حـرارت  ییعن ـم طبیعـت،  عـال  ۀان چهارگانکبا امتزاج ار
ه ک ـاز آنجـا  ه گذشـت،  ک ـگونه  همانیابد.  یطبیعت در محل عالم مثال انبساط م 117ي،معنو
ه در ک ـ یل و صـورت کاول ش ـ، صورت مستدیر اسـت ، عالم وحدتصورت به ترین  کنزدی

  یر است به نام عرش.مستد یصورتشود،  یاین انبساط تقدیر م
 یهـویت  یعـرض و عمـق معنـوی   ، به جهـت داشـتن طـول   ، یرِ عرشاین صورت مستدی

بـه   نند. با توجـه ک یشف آن را بسان مثلث شهود مکاز اهل  یبرخرو،  ایناز دارد.  یجسمان
حرارت و برودت و رطوبـت و  چهارگانۀ ان که عرش از اراین سه بعد عرش و به لحاظ آنک

رد. ایـن دوازده  بخـش ک ـ توان آن را به دوازده قسم مفروض  یم، یل شده استکیبوست تش
ه ک ـاطلـس اسـت    کفل ۀگان بروج دوازده یو تحقق اجمال یهمان وجود مثال، قسم مفروض

 ،رو نـد. از ایـن  ک در سیر تنزل حقیقت عرش و تفصیل عالم مثال در اجسام بسیط ظهور مـی 
طبیعت  ةت مستدیر در گستره به عنوان اولین صورکاست  یبسیط مثال یهیئت یهیئت عرش

فکان حقیقۀ هذه الهیئۀ العرشیۀ بحکم المرتبۀ التـی ظهـر فیهـا بحسـبها هیئـۀ      « مطرح است:
  118.»مثالیۀ

، نـد ک یبسیط ظهور م ـ یه به هیئت جسمکگاه  به عرش از حیثیت تنزلش و آنرو،  از این
  119شود. یبروج گفته م کاطلس یا فل کفل
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 یصـورت عـرش مثـال    یصـورت جسـمان  ک اطلس، یا فل كالافلا کفلبه تعبیر دیگر، 
 یاست و اطلس هم تنزل یعرش روحان ییعنعقل اول،  ۀه عرش تنزل یافتک است و از آنجا

ه چـون  ک ـب، ک ـوکم کریم و فل ـک یرسک در مقابل،. ی دارنداجمال یاز عرش، هر سه هویت
  120ند، هویتی تفصیلی دارند.ا لیکلوح محفوظ یا نفس  ۀیافت تنزل

اسم بـاري در جـوف    ه به مددکمستدیر است  که دومین فلکرسی هم کن سان، به همی
قرب  ۀه جنبکاعتبار وحدت و بساطت : م دو اعتبار استک شود، داراي دست عرش خلق می

سـت میـان عـالم    به عالم روحانی است و به حضرت وجوب نظر دارد و برزخ و فاصـلی ا 
اعتبار ظهـور اثـر تفصـیل،    . شود کرسی گفته میه به این اعتبار به آن کارواح و عالم اجسام، 

ب یـا  کوکم کبه آن فلان نظر دارد. از این جهت، که به حضرت امکثرت در آن کیب و کتر
رد و آن ک ـتـوان بـراي آن لحـاظ     حیثیت دیگر هـم مـی   کشود. البته ی منازل گفته می کفل

  121.ان استکحیثیت برزخیت میان وجوب و ام

  ها (دنيا) آسمانن و يزم
ها هم  ه ما انسانک یها به همین وضع زمین و آسمان یثوابت، دنیا یعن كبعد از آفرینش افلا

   122.شود یبینیم خلق م ینون مکا
، زمـین و  ی محـدود دارد و در پایـان آن  مد و زماناَ ینونکزمین و آسمان  یالبته دنیا یعن

 یب خلقت از دیدگاهاز جهت ترت 123شوند. یدیگر تبدیل م ییابند و به نظام می آسمان تبدل
 محقـق قیصـري   124گانـه اسـت.   هفـت  يهـا  آفرینش زمین مقدم بر آفرینش آسمانعربی  ابن

  ند:ک یگونه بیان م ایناختصار ترتیب عالم تسطیر را به 
أول ما وجد هو العقل الأول، و هو آدم الحقیقی، ثم النفس الکلیۀ، منهـا وجـدت النفـوس    

الطبیعۀ التی بواسطتها ظَهر الفعل و الانفعال فـی الأشـیاء، ثـم    الناطقۀ کلها، و هی حواء ثم 
الهیولی الجسمیۀ، ثم الجسم الکلی، ثم الفلک الأطلس الذي هو العرش الکریم، ثم الکرسی، 

دة مـن    » دخـان «ثم العنصریات من السماوات و الأرض، علی ما مر من أن السموات متولِّـ
لک و الملکوت الأرض، ثم حصلت الموالید الثلاث، و تم؛ اولین موجود عقل اول است الم

شـوند، و آن   که آدم حقیقی است. سپس نفس کلی که از آن همه نفوس ناطقه موجود مـی 
دهـد.   حواء است. سپس، طبیعت واقع است که بواسطه آن فعل و انفعال در اشیاء رخ مـی 
کـریم   سپس، هیولاي جسمیه است. سپس جسم کلی و بعد از آن، فلک اطلس که عـرش 

شود. پـس   است. سپس، کرسی و پس از آن، عنفریات؛ یعنی سماوات و ارض موجود می
  125آیند. موالید سه گانه موجود می
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رو،  اند و هویتی مادي و عنصري دارند. از ایـن  شده ها از دخان ارض ساخته این آسمان پس 
دار عناصر و در طلبان نهایت صعودشان در همین روند و دنیا مان دنیا به شمار میهمگی آس

ه توانـایی صـعود از دنیـا بـا     ک ـند ا ست. تنها طالبان آخرتهاي عنصري دنیا ة آسمانمحدود
  عنصري براي آنان میسر است.هاي غیر ا دارند و فتح باب آسمانها و زمینش ر آسمان

  گيري نتيجه
یکی از مباحث مهمی است که در پـی بحـث وحـدت وجـود و     تبیین چینش نظام هستی، 

در کنـار بعـد   شـود. ایـن بحـث،     ترتیـب آنهـا طـرح مـی     کثرات عـالم و چگـونگی   توجیه
عربـی   ابـن  تلاش عارفان است براي شناخت جهان هستی و به ویژه در مورد شناسانۀ آن، هستی
 ،بحث شدهعربی  ابن شناسی ه در آخرتک چنانزیرا آخرت؛  ۀاي است براي تبیین نشئ مقدمه

شود  رسی اطلاق میکجهنم بر عالم مادون رسی واقع است. کبین عرش و او بهشت از نگاه 
  خود در این عوالم حضور دارند.   ۀو بهشتیان و همچنین جهنمیان با بدنی مناسب نشئ

شود و به  از صقع ربوبی و تعینات علمی آغاز میعربی  ابن ترتیب نظام تجلیات در نگاه
ند از ا ه عبارتکتجردات تام است در ابتدا موطن رسد. در تعینات خلقی،  نات خلقی میتعی

 ۀه از مرتبکاند  لی. بعد از این مواطن عوالم متقدر مطرحکه مهیمین، عقل اول و نفس کملای
اي است  طبیعت بین نفس و هبا قرار دارد. طبیعت همچون سایه ۀشود. مرتب طبیعت آغاز می

ین طبیعـت معنـا پیـدا    لی در اکمادون نفس همۀ یابد و  لی به مادون سریان میکه از نفس ک
ی جریـان دارد و  که در تمام اجسام عنصري و فلکاي است  طبیعت قوهبه عبارتی، کنند.  می

نوع ساري است. امتداد طبیعت قبل از رسـیدن   که در افراد یکاست نوعی همانند صورت 
 دي براي آن متصور نیست،انی ماکچه مکه اگرعالمی گذرد.  میبه عالم عناصر از عالم مثال 

یابـد. در   عالم مثال هم در امتداد طبیعت معنا میرو،  کان عنصري دارد. از اینانتی فوق مکم
ه تحقـق  ک ـین چیـزي  نخسـت رود،  ه ابتداي عالم صور مقداري به شمار مـی کامتداد طبیعت، 

ه محیط است به تمامی عـالم صـور و عـالم    کاي است به نام عرش  یابد صورت استداره می
عالم  ةبروج از دایر کاطلس و فل کرسی، فلکبعد از آن یعنی  ۀمرتب. این عرش و سه کمل

فوق  كاند. در این افلا این عالم تألیف نشده ۀان و عناصر چهارگانکند و از ارا عناصر خارج
عنصـري جـایی نـدارد. بعـد از ایـن عـوالم، عـالم         ةمـاد ، مقدار مطرح استهرچند عناصر 

  و زمین را شامل است. كافلا ه سایرکعناصرمطرح است 



   ۶۳ عربي از ديدگاه ابنعالم چينش نظام 

   ______________________________________________  ها نوشت پی
  .48، ص المستوفز عقلۀعربی،  . ابن1
، ، تمهیـد القواعـد   ؛ ترکـه، صـائن الـدین علـى بـن محمـد،       40ص ، مصـباح الانـس  . فناري، محمد بن حمزه، 2

  .101مقدمۀالآشتیانی، ص 
  49، ص المستوفز عقلۀعربی،  . ابن3
  .675، ص 2، جالمکیۀالفتوحات عربی،  . ابن4
  .49، ص المستوفز عقلۀ، همو. 5
  .50، صالمستوفز عقلۀ، همو. 6
  .41. همان، ص 7
  .50. همان، ص 8
  .82. همان، ص 9

  .675، ص 2، ج المکیۀالفتوحات عربی،  . ابن10
  .50، ص المستوفز عقلۀ. همو، 11
  .93، ص مصباح الانس، فناري . محمد بن حمزه12
  .53، ص المستوفز عقلۀعربی،  . ابن13
  .250، ص 2، جالمکیۀالفتوحات ، همو. 14
  .148، ص 1. همان، ج15
  . 53، ص المستوفز عقلۀعربی،  . ابن16
  .399، ص 3، جالمکیۀالفتوحات . همو، 17
  .89قیصرى، ص  مقدمه، شرح فصوص. قیصري، داوود، 18
  .53ص ، المستوفز عقلۀعربی،  . ابن90. همان، ص 19
  .121، ص 1ج، الفتوحات المکیۀ. همو، 20
  54، ص المستوفز عقلۀ. همو، 21
  .406ص  مصباح الانس؛ فناري، محمد بن حمزه، 117ص ، رسائل قیصري؛ن قیصري، داوود، 55. همان، ص 22
. عبارات شیخ اکبر در مورد مرتبه طبیعت و وقوع آن بعد از نفـس  675، ص 2، جالمکیۀالفتوحات عربی،  . ابن23

، 1و ج 304و  430و  236ص، 2، ج المکیـۀ الفتوحـات  کلی بسیار زیاد است که از آن جمله رجـوع شـود بـه: (   
  ).420و  296، ص3و ج 261ص
  .296، ص 3. همان، ج 24
  .304، ص2. همان، ج25
  296، ص 3. همان، ج26
  . همان27
  .697، ص الوجود معرفۀنقد النقود فی ، ر آملی. سید حید28

 



۶۴      ۱۳۹۰، سال اول، شماره اول، پاييز  

                                                                                                        
  .562قیصرى، ص  شرح، شرح فصوصقیصري، داوود . 29
  .675، ص 2، جالمکیۀالفتوحات عربی،  . ابن30
  .150، ص4همان، ج. 31
  .397، ص3. همان، ج32
  ..52، ص مفتاح الغیب، قونوي . صدرالدین33
  .430، ص 2، جالمکیۀالفتوحات  عربی،  . ابن34
  414ص ، مصباح الانس، فناري . محمد بن حمزه35
  236، ص2، جالمکیۀالفتوحات عربی،  . ابن36
  .236، ص  2. همان، ج37
  .146-147، ص مشارق الدراري، فرغانی الدینسعید. 38
  .147. همان، ص 39
  . همان.40
  ).508، ص3ج ، المکیۀالفتوحات ثم یحکم الخیال علیها فیجسدها (ابن عربی،  الطبیعۀ. فإن الخیال حصرته 41
  ).452، ص 3. همان، ج42
  .415، ص مصباح الانس، فناري . محمد بن حمزه43
  115، ص 2ج ، المکیۀالفتوحات عربی،  . ابن44
الثانی إلی مقعر الفلک المکوکب الذي هو احد وجهی الأعراف؛ اعنی الذي یلی جهنم، و هـو  و ینتهی النکاح . 45

الکرسی علی القول المشهور و فلک الکواکب الذي هو الرابع من الأفلاك الثابتۀ علی قول الشیخ الکبیر ـ رضی االله 
و بین فلک البروج الذي فوقه، و فیه عنه ـ حیث قال: محدبه ارض الجنۀ و مقعره سقف النار، و عالم الرضوان بینه 

اسکن رضوان خازن الجنان، و ذلک ایضاً من وجه و باعتبار لان اجتماع الأرواح النوریۀ فی النکاح الثانی من جهۀ 
تولید الکون لا مطلقاً، فإنها تولد بتوجهاتها النوریۀ عالم المثال و بتوجهاتها من حیث الصور المثالیۀ عالم الأجسام 

  ).434، ص مصباح الانسفناري، محمد بن حمزه، ، و التولید ان انتهیا ثمۀ. (البسیطۀ
  حاشیه نوري. 287، ص 1، جشرح فصوص. صائن الدین ترکه، 46
  .288، ص 1همان، ج. 47
  .434، ص مصباح الانسفناري،  . محمد بن حمزه48
  184ص  ، 2، جالفتوحات المکیۀعربی،  . ابن49
  ، .675، ص 2.(همان، ج50
و هیولى به اصطلاح ارباب عرفان غیر از هیولاى مصطلح فیلسوف است، لذا ارباب معرفت بـه وجـود   . ماده 51

منبسط و نیز به فیض اقدس مادة المواد اطلاق کرده و در عبارات فتوحات و شارحان آثار ابن عربى این مطلـب  
د در مقام سریان و تنزل لحوق و ظهور صور جسمانى است حقیقت وجو  شود. همان طورى که ماده محل دیده مى

باشـد   در مظاهر خلقى مبدأ یا خمیره و مایه ظهور صور و تعینات الهیه و کونیه و حقایق ملکوتیـه و ملکیـه مـى   
 



   ۶۵ عربي از ديدگاه ابنعالم چينش نظام 

                                                                                                        
  ).270جلوه، ص  ، حواشىشرح فصوص(قیصري، داوود، 

  121، ص1ج، المکیۀالفتوحات عربی،  . ابن52
  .433، ص 2. همان، ج53
  . 118، ص 1. همان، ج54
  .690-692، ص الوجود معرفۀ، نقد النقود فی آملی حیدرسید. 55
  .407، ص مصباح الانس، فناري . محمد بن حمزه56
  .676ص  ، 2. همان، ج57
  17، ص 1، جشرح فصوص، ترکه الدین صائن. 58
  676، ص 2، جالمکیۀالفتوحات عربی،  . ابن59
  .270جلوه، ص  ، حواشىفصوص شرح؛ قیصري، داوود، 97. کاشانی، عبد الرزاق، اصطلاحات الصوفی، ص 60
  432، ص 2. همان، ج61
  .433، ص 2. همان، ج62
  .56-57، ص المستوفز عقلۀهمو،  .63
  .148، ص 1، جالمکیۀالفتوحات عربی،  . ابن64
  . همان.65
  .676، ص 2. همان، ج66
  675، ص 2. همان، ج67
  663، ص 1. همان، ج68
إحاطته و هو منتهى الأجسام و لیس وراءه جسم مرکب ذو . و إذا علم هذا کله علم العرش و حملته و ما تحت 69

  ).282، ص 2شکل و مقدار (همان، ج
  .7. هود: 70
  .53-52، ص المستوفز عقلۀعربی،  ابن .71
  .15بروج:  72
  .53، ص المستوفز عقلۀعربی،  . ابن73
  .129مومنون؛  86؛ آیه 26. نمل: 74
  .53، ص المستوفز عقلۀعربی،  . ابن75
  .5. طه: 76
  .53، ص المستوفز عقلۀعربی،  . ابن77
  .116. مؤمنون: 78
  .53، ص المستوفز عقلۀعربی،  . ابن79
  .147، ص 1، جالمکیۀالفتوحات عربی،  . ابن80

 



۶۶      ۱۳۹۰، سال اول، شماره اول، پاييز  

                                                                                                        
  .147-148، ص 1. همان، ج81
  676، ص 2. همان، ج82
  149، ص 1. همان، ج83
  .59، ص المستوفز عقلۀ. همو، 84
  ).440، ص 2، جالمکیۀالفتوحات . لأنه الوسط بین العرش و الأطلس فله وجه إلى کل واحد منهما (همو، 85
  .59، ص المستوفز عقلۀ. همو، 86
  59. همان، ص 87
  .60. همان، ص 88
  .61. همان، ص 89
  .122، ص 1، جالمکیۀالفتوحات . همو، 90
  ).61-64، ص المستوفز عقلۀ. همو، 91
  .60. همان، ص 92
  140، ص 1، جالمکیۀالفتوحات عربی،  . ابن93
  .440، ص 2. همان، ج94
  .436، ص 2. همان، ج95
  435، ص 2. همان، ج96
  440-441، ص 2همان، ج .97
  .677، ص 2. همان، ج98
  676، ص 2. همان، ج99

  .75، ص فصوص الحکمعربی،  . ابن100
  677، ص 2، جالمکیۀالفتوحات . همو، 101
  .239، ص 1. همان، ج102
  .122، ص 1ج. همان، 103
  .1180قیصرى، ص  ، شرحشرح فصوص، قیصري . داوود104
  .334، ص شرح فصوص، جندي الدینمؤید. 105
  ).123، ص 1، جالمکیۀالفتوحات همو،  123ص ، الإلهیۀالتدبیرات عربی،  . ابن106
  .147، ص مشارق الدراري؛ همو، 53-63، ص منتهی المدارك: فرغانی، سعید الدین، ر.ك. 107
  .453-454همان، ص  .108
  ).380-381. همان، ص 109
  ).381. النکاح الثانی: الروحانی، و کان المراد به الاجتماع الواقع فی عالم المعانی لتولید الأرواح ( همان، ص 110
 346-347، ص مصباح الانس؛ فناري، محمد بن حمزه، 97قیصرى، ص  ، مقدمهشرح فصوص. قیصري، داوود، 111

 



   ۶۷ عربي از ديدگاه ابنعالم چينش نظام 

                                                                                                        
  .634و  526و  518و  511و  509-508و ص  463و ص  434و ص  383و ص  373و ص 

  .42، ص3، جالمکیۀالفتوحات عربی،  . ابن112
  .361ص  ، 3همان، ج . 113
  .503، ص مصباح الانس، فناري . محمد بن حمزه114
  .434. همان، ص 115
  .54-55، ص متنهی المدارك، فرغانی سعید الدین: ك.. ر116
  .55. همان، ص 117
  .55. همان، ص 118
  .56-55. همان، ص 119
  .56-57. همان، ص 120
  .57. همان، ص 121
  .69، ص عقلۀ المستوفزعربی،  . ابن122
  123، ص 1، جالمکیۀالفتوحات . همو، 123
  . 74-78، ص عقلۀ المستوفز؛ همو، 140، ص 1؛ ج441، ص 2. همان، ج124
  .1180قیصرى، ص  ، شرحشرح فصوص، قیصري . داوود125



۶۸      ۱۳۹۰، سال اول، شماره اول، پاييز  

  منابع
وزارت فرهنگ و  یو فرهنگ یعلم ،تهران ،، در جامع الأسرار و منبع الأنوارنقد النقود فی معرفۀ الوجود سیدحیدر،   آملی،

 افزار نور) نرم (نسخه        .1368،  یآموزش عال

 افزار نور) (نسخه نرم )، بیروت: دار الصادر،يجلد 4(،الفتوحات المکیۀن، یالد یمح ،یعرب ابن

 افزار نور) نرم  (نسخه . 1336،  چاپ لیدن ،عقلۀ المستوفزالدین،  ، محیعربی ابن

. 1370انتشـارات الزهـراء،    ،تهـران  چ دوم، ،فصوص الحکم، همراه با تعلیقه ابو العطاء عفیفین، یالد ی، محیعرب ابن
 افزار نور) (نسخه نرم

وزارت فرهنـگ و آمـوزش    ،، تهـران  یالدین آشتیان ، مقدمه و تصحیح: سیدجلالتمهید القواعدالدین،  ه، صائنکتر
  افزار نور) نرم (نسخه      . 1360، یعال

 افزار نور) نرم (نسخه . 1378بیدار،  ،قم  ،شرح فصوص الحکمالدین،  صائن  ه،کتر

. 1381تـاب،  کبوسـتان   ،، تصـحیح: سـیدجلال الـدین آشـتیانی، قـم     شـرح فصـوص الحکـم   جندي، مؤید الدین، 
 افزار نور) نرم (نسخه 

دفتـر تبلیغـات    ،قـم  چ دوم، ،یسـیدجلال الـدین آشـتیان    ، مقدمه و تعلیقـات مشارق الدراريالدین، سعید  فرغانی،
 افزار نور) نرم (نسخه   .1379، یاسلام

  ق.1293نا،  جا: بی ري اوفی، بیک، تصحیح: محمد شكمنتهی المدار  محمد،بن  سعید  فرغانی،
 افزار نور) نرم (نسخه     . 1374، یمول ،تهران ، ي، تصحیح: محمد خواجومصباح الأنسحمزه، بن  فناري، محمد

افـزار   نرم (نسخه    . 1374، یمول ،تهران ،يتصحیح: محمد خواجو،  مفتاح الغیباسحاق، بن  قونوي، صدر الدین محمد
 نور)

تهران: شرکت انتشارات  چ اول، ، یجلال الدین آشتیان، به کوشش: استاد سید شرح فصوص الحکمقیصري، داوود، 
 افزار نور) (نسخه نرم  .1375،  یو فرهنگ یعلم

 افزار نور) نرم (نسخه  . 1370بیدار،  ،قم چ چهارم، ، شرح فصوص الحکمالرزاق،  اشانی، عبدک

  ق.1413دارالمنار،  ،قاهرة، الصوفیۀاصطلاحات اشانی، عبدالرزاق، ک


